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  روش ةمثاب بهتحليل گفتمان 

  *فر عبدالرحمن حسني

  چكيده
بـه سـطحي از    يـابي  دسـت است كـه بـراي   هايي  تحليل گفتمان از جمله روش

انجـام آن  و  اين روش تفسيري اسـت  .شودتواند استفاده  مي و اطلاعاتها  داده
هـاي   تحليل گفتمان به نـوعي جـزو روش   .استهايي  و مشخصهها  تابع ويژگي

 و نوع ارائه آن در ميزان ةكنند استفادهشود كه درك و استنباط  مي كيفي محسوب
 ،در ايـن مقالـه   .دارد اهميـت  مطالعـه موضوع مورد با و اطلاعات مرتبط ها  داده

از  ،در يك رويكرد مفهومي ،روش منزلة به ،تحليل گفتمانيهاي  ابعاد و مشخصه
 ،عمقِ سطح و عمقِ سـطح و عمـقِ عمـق   و  قبيل محورهايي چون سطحِ سطح

  .شود ميبررسي 
 .شناسي روشگفتمان، روش، تحليل گفتمان،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هـا   به سـطحي از داده  يابي دستتواند براي  مي است كههايي  تحليل گفتمان از جمله روش
 .اسـت هـايي   و مشخصـه هـا   اين روش روشي تفسيري است كه تابع ويژگـي . شوداستفاده 

بـا   ژهي ـو  بـه  ،يف ـيك لي ـتحل .شـود  مي كيفي محسوبهاي  روش تحليل گفتماني جزء روش
 تي ـنيمعتقد بـه ع  ييگرا ساخت. است ياساس ةينظر كيمسبوق به   انه،يساختارگرا كرديرو

بـه صـورت    ،رنـد يگ مـي  كه متن و زبان شكل يزمان يعني ؛مطلق متن مستقل از سوژه است
 تينيع نيا. ندارد ينقش چيسوژه هها  آن و از سوژه جدا هستند و در رنديگ مي مستقل شكل

  .)1387 شعيري،( كند مي يو محض معرف يرونيمطلق متن را به صورت ب
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 يهـا  وجود دارد كه مـا بـا عـوارض و جلـوه     يمنتشر كانون يمعنا كدر روش كيفي ي
صور گوناگون  از  كه قرار است ،يفيك ليتحل كي فراينددر . ميا گوناگون و متكثر آن مواجه
 يعوارض را به آن امر كـانون  نيو همة ا ميواصل شو ينكانو ييو متكثر و ناسازگار به معنا

را  ربـط  يو ظاهراً ب بيو غر بيو عج ريكث يها كه نشانه يدرست مثل كارگاه ؛ميارجاع ده
بـا   شهيهم يفيك ليتحل فرايندمحقق در . آورد يرخداد گردهم م كيحول و حوش  باره كي
  .شده سروكار دارد پنهان يمعنا كي

اگـر قـرار   . نقش اسـت  كي يفايا يهنرمند برا تيمثل مسئول يتا حد  يفيك ليكار تحل
نقـش را درك   نيكه عوالم ا ديكن دايپ قيتوف ديبا د،يكن يرا باز يقاچاقچ اي رياست نقش فق

كشـف   يبـه معنـا   قاًيدق يفيك ليتحل. ديخوب ظاهر شو ينيآفر نقشدر مقام  ديتا بتوان ديكن
 كلام كيكه  يدر عالم ديتوان يكه م ييلازم است تا جا ،پس. ناشناخته است يساختار عالم

 لي ـتحل فراينـد  در .دي ـرسـوخ كن  افتـه ي تيدر آن موضوع يرفتار يالگو كينماد و  كي و
نكتـة  . شـوند  مـي  گذاشته اما در عمل كنار  ،دنشو يهايي مطرح م گمانه  بارها و بارها،  ،يفيك

 يها گمانه نياز هم يا دهيچيپ بيترك  يينها جةياست كه گاه نت آن نهيزم نيجالب توجه در ا
  .)2: كاشي( گوناگون است

شناخت معناي كانوني و بنيادي با رويكرد استنباط نظري  ،در تحليل گفتمان ،جا كه از آن
تحليل گفتمان موضوعي است كه در اين مقاله به هاي  چيستي ابعاد و مشخصه ،هدف است
  .شود مي آن پرداخته

  
  گفتمان. 2

در  چهـاردهم بـار در قـرن    اولـين ) discourse(ديسـكورس   ةواژوبستر،  ةنام لغت بر اساس
 ةارائتوانايي فرد در (در مقابل معناي باستاني و غيرمستعمل گفتمان . ثبت شده است ها باكت

كار رفت، معناي جديـد   بهراه كلام  ي تبادل نظر ازاكه بعدها به معن ،)فكري منسجم و منظم
 منسجم و مطـول از يـك فكـر در مـورد موضـوعي خـاص اشـاره دارد        و آن به بيان منظم

  .)331: 1993 وبستر،(
تفكــر فلســفي،  مفــاهيم مهمــي اســت كــه در از جملــه) discourse(ديســكورس  ةواژ

ايـن  . داشته اسـت  فراوانياهميت  بيستم،دوم قرن  ةنيم در ويژه بهاجتماعي، سياسي غرب، 
فارسـي  هـاي   معـادل  ؛ از جملهترجمه شده است گوناگوني ا معناهايواژه در زبان فارسي ب

 كاررفتن كه به اين نظر به. گفتمانو ، سخن، كلام، گفتارند از نطق، خطاب، ا اين لغت عبارت
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با توجه به كاربردهايي كه در زبان فارسي براي اين واژگـان وجـود دارد،    ،نخست ةواژپنج 
بـراي  » گفتمان«تا حدودي ممكن است غيرقابل تحديد باشد، در اين نوشتار معادل فارسي 

  .ترجيح داده شده است) discourse(ديسكورس  ةواژ
هاي تخصصي  داراي معاني متعددي است؛ هرگاه اين واژه در رشته» گفتمان«واژة 

 نـوريس، ( ، ابهام در معنا يا معاني متضاد آن مشـاهده خواهـد شـد   كار رود گوناگون به
1385: 19(.  

گفتمـان   ةدربارتوانستيم آنچه را  كاش مي« :نويسد مي ،تعريف گفتمان ةدربار ،ون دايك
مفهـوم  سـفانه  أمتاما « :دهد او ادامه مي .»فشرده در تعريفي ساده بگنجانيمدانيم به شكلي  مي

مبهم  مفهومي اساساً ،تعامل، جامعه و فرهنگ ارتباط، مانند مفاهيمي چون زبان، ،گفتمان نيز
او گفتمان را هم شكل خاصـي از كـاربرد زبـان و هـم     . )29 -  15 :1382دايك،   ون( »است

كامـل در   داند كـه بـه صـورت يـك رويـداد ارتبـاطيِ       مي شكل خاصي از تعامل اجتماعي
  .)600 /3 :1387كوبلي،( شود مي موقعيت اجتماعي تفسير

 گفتـار يـا سـخن    و كـلام  و يك تعبير آن را در قالب زبـان  شود؛ مي دو تعبير از گفتمان
 و فرهنگـي هـاي   كند و نقش زمينـه و بسـتر   مي داند و تعبير ديگر آن را فرازباني قلمداد مي

به صورت و شـكل و فـرم زبـان     ،در تعبير اول .داند مي سياسي و اجتماعي را در آن دخيل
اجتمـاعي،  ( زبـاني  بـرون منـدي يـا دخالـت عوامـل      زمينـه شود و در تعبير دوم به  مي توجه

  .)9 :1379 فركلاف،( يا فرازباني توجه دارد) موقعيتي و ،فرهنگي
  

  اشكال ظهور گفتمان. 3
هـاي لغـات    برخي از فهم متعـارف از گفتمـان، آن گونـه كـه در زبـان روزمـره و فرهنـگ       

به شكلي از كـاربرد   معمولاً» گفتمان«كنند كه اصطلاح  مي برند و اضافه مينام رود  مي  كار به
گفتن اشـاره دارد   سخن ةشيوتر به زبان گفتاري يا  راني يا حتي به طور كلي در سخن و زبان

گفتمـان فـلان    كه دربـارة  اين گفتمان يك كشور يا دربارة كه هنگامي مثلاً ؛)نهما دايك، ون(
  . زنيم، به اين معنا و مفهوم و كنه آن نظر داريم انديشمند ايراني يا غربي حرف مي

 ،گرفته تا ادبيات و فلسفه شناسي زباناز  ،ها و رهيافتها  گفتمان در بسياري از رشته ةواژ
) Chantal Mouffe( شانتال موفـه  و) Ernesto Laclau( ارنستو لاكلائو. شود كار گرفته مي به
هاي سياسـي  فراينـد طور مشـخص بـا   ه اند كه ب گماشتهمفهومي از گفتمان همت  ةتوسعبه 

  .)196 -  147: 1384، استوكر و مارش( سروكار دارد
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برد هنر و ادبيات كار و در علوم انساني 1960 ةدهاز ) discourse(اصطلاح ديسكورس 
اي  مسـئله  در موردبحث  ةارائاين واژه به معناي نظام  نوزدهمتا پايان قرن  .وسيعي پيدا كرد

بيـان   ةشيوتا حدودي به  منحصر به نوشتار بود و تقريباًآن  ةمحدود رفت و مي كار بهخاص 
 )discourse(سوسور، ديسـكورس   فردينان دو جديد، بعد از شناسي زباندر . شد مربوط مي

   .)8 :1373 برنز،(رفت  كار بهيافتن زبان  فعليتبه معناي كاربرد فردي زبان يا 
 .شـود  مـي  ترين مفهـوم در آراي فوكـو محسـوب    مركزياز طرف ديگر، مفهوم گفتمان 

شناس نظم  ديرينهآن  هايي است كه در گزاره شكل عبارات و تودة بيگفتمان  منظور فوكو از
در ديـدگاه  » اتم تحليل«واحد يا  ).Dant, 1991: 129( كند مي را كشف» پراكندگي«قاعدة و 

 مسـئلة  .كه درون يـك گفتمـان داراي معناسـت    ،علائم ازاي  است؛ مجموعه» گزاره«فوكو 
اين موضوع است كه چيزي وحدت و مباني انسجام  كردن تحليل فوكو مشخص محوري در

همچـون   ،مـادي  يفرم ـ اي گزاره داراي شكل .دهد مي ي گفتماني را تشكيلبند صورتيك 
. گيـرد  مـي نشـئت  ولي هويت آن از وضعيت درون عمل يا نهادهاي اجتماعي  است، ،»ابژه«

روابـط و  هـا   آن كند كه بـين  مي عملها  گزاره) enunciative field( گفتاريِحوزة  گزاره در
بـه  و  درا تعقيب كنن ـ ديگر يكدهد تا  مي اجازهها  آن كه اين روابط به برقرار استمبادلاتي 

 ديگـر  يـك زيستي داشته باشند و به ايفاي نقـش بـا    هم ديگر يكبا و  نظم بخشند ديگر يك
  ).ibid: 130( بپردازند

 كـه از آن اي  حسـب اسـتفاده   است و بر» نسبي«حكم  ماهيت گزاره و ،فوكو از ديدگاه
 ،بنابراين. )120: 1376دريفوس و رابينو، (كند  مي كارگيري آن نوسان پيدا به ةشيوشود و  مي
افراد قلمرو خود امكان صـحبت و ارتبـاط بـا     رايبتوان گفتمان را نظم نماديني ديد كه  مي
مختلـف  هاي  ولي گفتمان ،گفتمان نظمي دارد هر ،اين اساس بر. آورد مي ديگر را فراهم يك

سـت  ااي  اين باور بود كه ماهيت گفتمان به گونه فوكو بر .برخوردار نيستنداي  از نظم يگانه
  .كند مي ديگر جلوگيريهاي  شود و از بيان گزاره مي خاصهايي  كه باعث بيان گزاره

قـدرت دارد،   تنها هميشه ريشه در قدرت و دلالت بر نهبود كه گفتمان  بر اين نظرفوكو 
بـا   او،. چرخـد  مـي  دسـت  بـه  دسـت است كه قـدرت از طريـق آن   هايي  نظام از جملهبلكه 

كند تا قواعد گفتمان بنيادين و پايه را توضيح  مي علمي، تلاشرويكردي تاريخي از گفتمان 
 انـد،  آن جزئـي از  كه، سياسي تر اجتماعي و هاي وسيعفرايندانتقال آنان را به  و توليد و هدد

پي يافتن پاسخي براي اين پرسش بود كه چه شـرايطي   فوكو در ،به بيان ديگر .مرتبط سازد
كار برده شوند و  بهخاصي از گفتارها هاي  گونه كه شود مي اي مشخص موجب زمانهدر هر 
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اظهاراتي كه هم از نظر قواعد دستور زبان  عبارات و درعوض، بسياري ديگر از .رواج يابند
  .)14: 1377تاجيك، ( افتندو مغفول  نشونداند استفاده  صحيحو هم ازحيث اصول منطقي 

  : نويسد مي است، تأثير گرفته فوكو از شناسي روشكه به لحاظ  ،استوارت هال
 دربـارة هاست كـه زبـان خاصـي را بـراي صـحبت       گزاره ازاي  گفتمان مجموعه منظور از

وقتـي   .موضـوعي خـاص   در مـورد يـك نـوع خـاص از دانـش      ،آورد مي موضوعي پديد
شوند، اين گفتمان  مي يك گفتمان معين بيان كه در مورد يك موضوع هستند درهايي  گزاره

  .)Hall, 1992: 290( خاصي برساخته شود ةطريقكند تا موضوع به  مي را فراهم اين امكان
  

  تحليل گفتمان. 4
 كـوبلي، ( فراتـر از جملـه تمركـز دارد   هاي  تحليل گفتمان به شكلي ويژه بر پديده ،درعمل
تحليل گفتمان يعني درنظرداشتن گفتمان در تحليل يـا بـه عبـارت ديگـر     . )600 /3 :1387

  .رويكرد گفتمان در تحليلدرنظرداشتن 
توانـد يـك    مي كه ،شناخت معناي كانوني و بنيادي متن مورد مطالعه ،در تحليل گفتمان

احالـة جوانـب و ظـواهر و     و هـدف اسـت   ،باشـد  كتاب يا اثر هنري يا راني سخنيا  فيلم
 ليبراي فهم معناي كانوني از جمله كارهايي است كه در تحل ينشانگان متنوع به امور كانون

   .گيرد مي گفتمان صورت
طـرف از ابزارهـاي    بياي  شناختي به مجموعه روشتر و  فنيمعناي  تحليل گفتمان در

. اشـاره دارد  رهي ـو غ مباحثـات،  هـا،  مصـاحبه  ها، نوشته ها، كلام ليتحلبراي  شناسي روش
و  هـا  مانند آغاز و پايـان آن  ،به بررسي ابعاد گوناگون مباحثات مباحثات گران ليتحلمثلاً، 

از سـوي  قول در مباحثات  نقلچگونگي و  تداوم و تحول موضوعاتو  چگونگي معرفي
 صرفاًجا مفهوم گفتمان  در اين. پردازند مي ،گفتن و غيره سخنچگونگي به نوبت  و مردم

هـاي كـوچكي از    است و تمركز تحليلي آن محدود بـه بخـش  ) speeches( متني يا زباني
مانند ميشـل فوكـو،    ،گفتمان انتقادي گرانِ تحليلاما درمقابل، براي است،  يا نوشته كلام

مفـاهيمي   وهـا   عادي ايدههاي  به مجموعه) conversation( »گفتمانيهاي  يبند صورت«
تبيـين   مثـال، فوكـو در  بـراي   .اشاره دارند دارند مدعا جهان در موردتوليد دانش به كه 

را مشـخص  هـا   آن گفتمـان زيـرين  هاي  كند تا نظم مي تلاشعلمي هاي  تاريخي گفتمان
 كـه جزئـي از   ، اجتماعي سياسي وتر  گستردههاي فرايندرا با ها  آن و توليد و تحولكند 
  .ها هستند، مرتبط سازد آن
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از مفاهيم خاصي  ميمفاه همه نيا انيچرا از م كه پرسد يم گر ليتحليل گفتمان، تحل در
 كي ـحركـت سـادة    ايواژه  كيممكن است ذكر . در متن مورد مطالعه استفاده شده است

از خـلال   يري ـقلمداد شود و نشانگان كث يگاه كانون گره كيگفتمان  گر ليتحل يبرا  دست
 ـ  ديگر يكآن به   طيدر شـرا  يمناسـبات  اي ـ يدر ناخودآگـاه فـرد   يزي ـچ هوصل شـوند و ب
  .دمتصل گرد ياجتماع

هـا يـا برخـي از     تري در رسـانه  كه پيوسته هم رواج بيش ،اشكال كاربرد تحليل گفتمان
 مـثلاً ؛ اسـت مطالعـات فرهنگـي    و علـوم سياسـي   و شناسي جامعه يابد، مي علوم اجتماعي

مشـاهده   تـوان  مي را آن ،رود سخن مي» گفتمان مدرنيته«يا » گفتمان ليبراليسم«از  كه هنگامي
مداران يا متفكـران ليبـرال يـا مـدرن      به زباني كه سياست صرفاً» گفتمان« ،در اين مورد. كرد
. انـد نيـز نظـر دارد    هايي كه مبلغ آن ها و فلسفه كند، بلكه به انديشه برند اشاره نمي كار مي به

بلكـه   ،درواقع، گفتمان ليبرال و مدرن ممكن است هيچ توجهي به كاربرد زبان نداشته باشد
هـا و   كند كه برگرفته از انديشـه  اصطلاحات براي بيان منظور خود استفاده ها و  از زبان واژه

دنياي گفتماني لزوماَ به معناي دنياي زيرين نيست، اگرچه «يعني ؛ مباني فلسفي خاصي است
  .)11 :1383 تاجيك،( »آن را نيز دربر دارد

ل معنا بينجامد، فعاليتي در قالب تعاملات فرهنگي كه به تباد تحليل گفتمان، هر بر اساس
  :است شدني ارچوب گفتمان بررسيهچ در

 نظـر  اخـتلاف كنيم، يا با كساني كه با مـا   ميالنظرند صحبت  متفقوقتي ما با افرادي كه با ما 
 زنـيم؛  مـي  مـا حـرف   دهـيم؛  مـي  طريـق زبـان انجـام    كنيم، اين اعمال را از مي دارند جدل

 خود را در تصـاوير، هاي  افراد حتي ايده .كنيم مي كنيم و ارتباط برقرار مي نويسيم؛ بحث مي
آلات  ابـزار و  سازي، معمـاري و  مجسمهاشكال مادي شامل  موسيقي، رقص و حركت، در

 قالب گفتمـاني تلقـي شـوند    توانند در مي ارتباط فرهنگيهاي  تمام شكل .سازند مي مجسم
)Dant, 1991: 1.(  

رتمنـد بـراي آشكارسـاختن محتواهـا،     عنوان ابزاري قد بهممكن است «، از تحليل گفتمان
  .)602 /3 :1387 كوبلي،( »اجتماعي استفاده شودهاي  ساختارها و راهبردهاي بنيادين بازنمايي

 يك روش ارائه ةمثاب بهتحليلي  ةشيوابتدا تعريفي از اين  در براي توضيح تحليل گفتمان،
هـاي   كرد كه با ايجـاد بـرش  توان چنين بيان  مي كلان ةگزاراين تعريف را در يك  .شود مي

از طريـق تجريـد    نخسـت عمق مـتن معـاني كـلان و فوقـاني      سطح و افقي و عمودي در
مختلف هاي  و سپس با بررسي ساختارهاي خرد و كلان از لايه ديگر يكمتني از هاي  مؤلفه
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هايي  از واژه ،در اين تعريف .شوند مي زمان تحليل هممتقابل و  ةرابطمتني و فرامتني در يك 
تحليـل   فرايندتواند آغاز مناسبي براي بيان چگونگي  ميها  آن استفاده شده است كه توضيح

  .گفتمان محسوب شود
سطح و عمق متن ارائه كرد تا سپس برش افقـي   دربارةتوان توضيحي كوتاه  مي ابتدادر 

ه همراه زمان و درزمان را ب همتوان تحليل  مي بعديمرحلة در  .و عمودي توضيح داده شود
  .آن مورد بحث قرار داد ةدربرگيرند )text(زمينة متن با محتوا و رابطة 

 و ظـواهر ملمـوس   .عميق تقسيم كـرد  سطحي و ةلايتوان به دو  مي معمولاًيك متن را 
 گونـاگون هاي  اصطلاحات تا ساختار جملات و ارتباط بين بخش از شدني عيني و مشاهده

و  كرد مشاهده توان مي سطحي ةلايشوند، در  مي ربط برقرارطريق حروف  كه از را، ها گزاره
كه از كيفيت عيني برخوردار نيستند و مـاهيتي   ،شمول و مشخص روايتي ساختارهاي جهان

 .نامنـد  مي »متنيهاي  لايه«را اصطلاحاً  ة مذكورلايدو  .در عمق متن قرار دارند ،مجرد دارند
فرهنگـي و همچنـين دانـش و نظـام ادراكـي       و ها، ساختارهاي اجتمـاعي  لايهدر فراي اين 

فوقـاني خـود را    ةلاي ـاسـت كـه   اي  تر زمينه عميق ةهرلاي .مخاطب و مؤلف متن قرار دارد
متقابـل مـتن بـا     رابطـة تحت عنوان  معمولاًاين مبحث در مطالعات گفتماني  .گيرد مي  دربر

  .شود مي محتوا و زمينه توضيح داده
 .متني و فرامتنيهاي  زمينه: روست هيك روش با دو نوع زمينه روب مثابة تحليل گفتمان به

يعنـي آنچـه مـتن يـا زمينـه       ؛نسـبي اسـت  اي  آن رابطـه  ةدربرگيرندهاي  متن با زمينه ةرابط
بـه   .اسـت  متفـاوت يـك مـتن متغيـر    هاي  و در لايه گوناگوندر شرايط  شود، مي محسوب

اي  سـت، زمينـه  ها مشخصـه  بعضـي از  كه متني براي آنعين  يك مشخصه در ،عبارت ديگر
كه ساختارهاي روايتي خـود   آنبا  ،براي مثال .آيد مي حساب بهديگر نيز هايي  براي مشخصه

 ديگـر  يـك بـه  ها  آن ربط وها  براي درك و توضيح اصطلاحات يا ساختار جمله را اي زمينه
 .شـوند  مـي  محسـوب » متن«آورند، در مقابل ساختارهاي كلان اجتماعي تنها يك  مي فراهم

را بـراي درك و توضـيح   اي  جمله دانش مخاطب، زمينه ازاجتماعي،  ساختارهاي فرهنگي و
يـك مـتن مشـخص     شمول يا ساختارهاي روايتي حـاكم بـر   روايتي جهانهاي  چرايي مدل

 اقتصـادي توضـيح داده  هـاي   حركت تاريخي فرماسـيون  ةوسيلاما خود به  آورند، مي فراهم
تـوان چنـين    مـي  آن را ةدربرگيرندهاي  متقابل متن با زمينه ةرابط ،ت ديگربه عبار .شوند مي

فوقـاني  هـاي   براي درك لايـه  را اي از نظر ساختاري، زمينه ،تر عميق ةلاي توضيح داد كه هر
: ماي ـرو روبـه در تحليل يك متن ما بـا دو نـوع زمينـه     ،به عبارت ديگر .آورد مي خود فراهم
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نحـوي و معنـايي دارنـد، امـا      و متنـي مـاهيتي سـبكي   هاي  زمينه. فرامتني متني وهاي  زمينه
  .اجتماعي و فرهنگي برخوردارند و فرامتني از ماهيتي سياسيهاي  زمينه
يـا  ) macro( »كلان«و ) micro( »خرد«ارتباطي تنگاتنگ با دو مفهوم  در» زمينه«و » متن«
حـال   در اًند كه دائم ـا نيز مفاهيمي نسبي خرد و كلان .نگر قرار دارند كلاننگر و  جزئينگاه 

 محسوب» كلان«ها  از مشخصهاي  رابطه با دسته حالي كه در يعني يك مشخصه در؛ تغييرند
لاية  توان گفت كه هر مي دركل، .آيد مي حساب به» خرد«ديگر هايي  برابر مؤلفه شود، در مي

شـود و   مي فوقاني خود كلان محسوب ةمقابل لاي آن در مستقر درهاي  مشخصه تر و عميق
در  .شـوند  مـي  تحتاني، خرد ارزيابيهاي  در مقابل لايه ،فوقانيهاي  لايههاي  مؤلفه ،بالعكس

در يـك   ،مانند ساختارهايي خرد و كـلان  ،آندربرگيرندة هاي  تحليل گفتماني، متن و زمينه
رين ابـزار بـراي ربـط مـتن و     ت اصلي .گيرند مي قرار» كندوكاو«متقابل و پيوسته مورد رابطة 
  .است» برش«آن يا ساختارهاي خرد با ساختارهاي كلان  ةدربرگيرندهاي  زمينه

سازد تا از يك سو بـه تجريـد يـك لايـه يـا       مي گر را قادر تحليلبرش ابزاري است كه 
 مختلـف از هـاي   مؤلفـه سوي ديگر وي را در ايجاد ارتبـاط بـين    اقدام كند و ازها  مشخصه

تحليـل مـتن دو    در» بـرش « ،تـر  بيـاني سـاده  بـه   .دهد مي ياري ديگر يكسطوح متفاوت با 
هـا   ساختن مشخصه مرتبطو ديگري  ديگر يكاز ها  يكي تجريد مؤلفه عهده دارد؛ كاركرد بر

: گيـرد  مي ما قرار پيش رويدقيقاً در راستاي همين بحث دو مفهوم ديگر  .است ديگر يكبه 
دو يـا چنـد    پيوسـتة  بررسـي » زمـان  هـم «تحليـل   منظـور از . »زمان مه«و » درزمان«تحليل 

بـه ايـن معناسـت كـه يـك      » درزمـان «است، امـا تحليـل    ديگر يكمشخصه و در رابطه با 
افقـي و  هـاي   برش .شود ميبررسي ها  ساير مشخصه متني به طور مجرد و جدا ازمشخصة 

بـرش افقـي    .سازند مي را ممكن» زمان هم«و » درزمان«عمودي ابزارهايي هستند كه تحليل 
ولـي بـرش عمـودي دو     شـود،  اجرا مـي  ديگر يك متني ازهاي  به منظور تفكيك لايه عمدتاً

همـان لايـه   هـاي   يك مشخصه از يك لايه را از ساير مشخصـه  ،اولاً. كاركرد متفاوت دارد
ارتبـاط   در ديگـر  يـك در صورت اجرا در ارتفاع متن چند مشخصه را با ، ثانياً سازد مي جدا
  .)17 -  13 :1383ميرفخرايي، (دهد  مي قرار

  
  هاي تحليل گفتمان ويژگي. 5

  )articulation(بندي  مفصل 1,5
به عبارت ديگـر،  . اند را گفتماني دانسته و رفتارها) ها اوبژه(لاكلائو و موفه تمام موضوعات 
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 ـفهم باشند، بايـد   درخور ها اشيا و فعاليتكه  اين براي ارچوب ه ـاز يـك چ جزئـي   مثابـة  هب
 ةزمين ـبسـته بـه   ، يك تكه سنگ را درنظر بگيريـد  مثلاً ؛تر معاني وجود داشته باشد گسترده

عنوان يك آجر براي ساختن  هتواند ب مي آن قرار گرفته، اين سنگ كه دراي  خاص اجتماعي
 بسـيار مهـم از  » مكشـوف «جنگ، يك موضوع بسيار باارزش، يا يـك   خانه، يك پرتابه در

مـادي بـه    ةقطع ـهاي متفاوتي كه اين  تمام معاني و هويت .شناسي تصور شود ستانبالحاظ 
  . بخشد مي »هستي«خود گرفته بستگي به نوع خاص گفتمان و شرايطي دارد كه به آن معنا يا 

هويـت را  ) relational( اي رابطهگفتمان، ويژگي  سازي لاكلائو و موفه از مفهوم ،بنابراين
ارتبـاط بـا    هـا و نهادهـا همگـي در    كنش و ها كلام ها و هاجتماعي كلم معناي .كند  مي تأييد
حال  كه دراي  هر معنا در ارتباط با رفتار كلي .شود مي ند دركا كه جزئي از آن  كلياي  هزمين

 بنـابراين، مـا در   .شـود  مـي  وقوع است و هر رفتار در ارتباط با يك گفتمان خاص فهميـده 
توضـيح   و آن را يا يك جريان يا يـك انديشـه را درك كنـيم    فرايندتوانيم يك  مي صورتي

 و فراينـد كـه در درون آن ايـن    باشيم كه قادر به فهم رفتار و گفتماني كنيمدهيم و ارزيابي 
كاغذ و قراردادن  اي از صفحهروي  يمثال، كشيدن خط رايب؛ افتد مي جريان يا انديشه اتفاق

 و تنهـا درون نظـامي متشـكل از قواعـد    ) بـات دادن در انتخا رأيعمل (آن در يك صندوق 
دادن تنهـا در ارتبـاط بـا ديگـر      رأيبنابراين، اهميت  .يابد مي و نهادهايي خاص معناها  رويه

  .شود مي فهم درخورهاست  آن ي ازئرفتارها و موضوعاتي كه جز
، بـدين معناسـت كـه    دادنـد گسـترش   آن را كه لاكلائو و موفه ،گفتماناي  رابطه ةنظري
 ،مانند اقتصاد ،هاي جامعه هايي نيستند كه در ديگر بخشفرايند ةكنند منعكس صرفاًها  گفتمان

درون خـود عناصـر و رفتارهـايي از تمـام     هـا   بلكـه گفتمـان   هسـتند،  افتـادن  اتفاقحال  در
هـا   سازد كه طـي آن گفتمـان   مي هاييفراينداين امر ما را متوجه  .جامعه را دارندهاي  بخش
ايـن مفهـوم بـه     .كنند مي را معرفي 1بندي مفصللاكلائو و موفه  ،جا در اين .ندشو مي ساخته

اسـتوكر و  (جديـد اشـاره دارد    يدر هـويت هـا   آن مختلف و تركيـب  ياجزاعمل گردآوري 
  .)203 -  201 :1378 ،مارش
شـناس   سوسـور، زبـان   فردينانـد دو  ياتنظرسازي از گفتمان از  مفهومنظري چنين  ةپاي

 كـه زبـان عبـارت    كند مي سوسور چنين استدلال .سوئيسي، مشتق شده استساختارگراي 
در اين  .استاي  رابطه هاي رسمي كه هويت كلمات درون آن كاملاً ست از سيستم تفاوتا

 كننـده  دلالـت بـه دو بخـش دال يـا     ،نامد ها مي كه نشانه ،زمينه، سوسور واحدهاي زباني را
)signifier (و مدلول )signified (شامل يك » پدر«يك علامتي مانند  ،بنابراين .كند مي تقسيم
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 ةرابط .كنيم مي كه ما از آن درك است و مفهومي) رـ  دـ   پ ةكلم(شده  تكلمجزء نوشته يا 
عبارت ديگر، اين رابطه ه ب .رسمي و ساختاري استاي  رابطه صراحت بهميان كلمه و مفهوم 

لق خاصي به مفاهيمي كه مدلولشان است ندارند كلمات تعو  طبيعي يا ذاتي نيست اي رابطه
 .ندارنـد  دهنـد  جهـان واقـع نشـان مـي     گونه اشتراكي با آن چيزهايي كه در و همچنين هيچ
 ـها  نشانه .نامد مي )arbitrariness of sign( »ها نشانهبودن  بخواهي دل«سوسور اين را   مثابـة  هب

سيستم زباني هستند كه  جزئي ازها  آن زيرا كنند؛ مي عمل) signification(واحدهاي دلالت 
بدين علت معناي خاص خـودش  » پدر« ةكلم ،مثال رايببنابراين،  .كنيم مي استفاده از آنما 
سـازي   مفهـوم ايـن  . متفاوت اسـت » دختر« و »پسر« و »مادر«گيرد كه با كلماتي چون  ميرا 

آن كلمـات   كـه در  قـرار دارد  معنـا » ارجـاعي « ةنظري ـاز زبان در تقابل آشـكار بـا   اي  رابطه
  .)203 -  201 :1378 ،استوكر و مارش(سازند  مي جهان مشخص موضوعات خاصي را در

  
  تعيين زمان و مكان 2,5

ها در زمان و  گفتمان. مهم است بسيار آنمقطع زمانى و موقعيت مكانى گفتمان در شناخت 
ها  آن مانى و موقعيت جغرافيايىز ةمحدودحتماً بايد ها  آن مكان وجود دارند و براى بررسى

 . را مدنظر قرار داد
زمانى مشخصى است و هدف تبارشناسى يـك   ةدوراگر قلمرو زمانى تحقيق محدود به 

. بايد نكات چندى را مدنظر داشت ،گيرى آن از آغاز نيست گفتمان و بررسى چگونگى شكل
معنـايى عـام را    ةهسـت  كـه  رسد مىنظر  بهها اگرچه  كه نظام معنايى گفتمان ترين نكته اين مهم

دهنـد   اى شكل مـى  ها نظام معنايى خود را به گونه گفتمان. كند، نظامى متحول است حفظ مى
بايـد ديـد نظـام معنـايى      ،رو ايـن از  .كه بتوانند با نظام معنايى متغير گفتمان رقيب مقابله كنند

 . اند داشتهرد نظر چه تغييراتى زمانى مو ةدورگفتمان حاكم و گفتمان رقيب در ابتدا و انتهاى 
تـاريخى خـاص    ةبه اين ترتيب، اگر هدف از تحليل گفتمان تحليل تحولات يـك دور 

هاى مورد نظر را مشـخص   بندى گفتمان توان با شناسايى نقاط مهم تاريخى مفصل مى ،باشد
شدن يـك گفتمـان    گاه ممكن است هدف از تحقيق بررسى زمان فعال .كردو با هم مقايسه 

بـه عبـارت ديگـر،     .جغرافيايى خاص و ورود آن به نظم گفتمانى سياسـى باشـد   ةدر منطق
گيرى و تحولات بعدى يك گفتمان تا زمان حال و تعاملات  شكلمنشأ  ةتبارشناسانبررسى 

ر رونـد تحـول آن مـدنظر باشـد     داجتمـاع   ةصـحن هاى حاضـر در   و تأثيرات ديگر گفتمان
  .)10 :1383 سلطاني،(
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 تخاصمفضاى  3,5

كنند و نظام معنايى خود را بر اساس آن  هويت پيدا مى» دشمن« ةواسطها همواره به  گفتمان
بـر اسـاس ايـن     ،اى حاكم باشـد  تنهايى بر جامعه بهوجود گفتمانى كه مطلقاً . كنند تنظيم مى

توان سير تحول يك گفتمان يا نظام معنايى آن را مورد  پذير نيست و هرگز نمى امكاننظريه 
درحقيقـت، بـراى بررسـى    . كه آن را در مقابل يك دشمن قرار داد آنمگر  ،بررسى قرار داد

ساختار نظام معنايى يك گفتمان بايد آن را در مقابل ساختار نظام معنـايى گفتمـان رقيـبش    
  .)9: همان( هاى معنايى را پيدا كرد قرار داد و نقاط درگيرى و تفاوت

 
 تماعىو تحولات اجمنازعات معنايى  4,5

هاى متخاصم پرداخـت و   ها، بايد به شناسايى گفتمان براى بررسى تغيير و تحول در گفتمان
هاى تاريخى متفاوت  دورههاى متخاصم را در  شده در اين گفتمان بندى مفصلهاى  سپس دال

. توان به بررسى تاريخى تحولات پرداخـت  مى ،به اين ترتيب .شناسايى و با هم مقايسه كرد
هدف از تحليل گفتمانى روايت صرف رويدادهاى تاريخى نيست، بلكه بايـد ايـن   درواقع، 

 .تحولات معنايى بررسى كرد ةسايرويدادهاى تاريخى و تحولات اجتماعى را در 
بر اساس روش تحليل گفتماني، تمامى تحولات اجتماعى حاصل منازعات معنايى ميان 

و طـرد معنـاى   » خـودى «ها همواره در تـلاش بـراى حفـظ معنـاى      گفتمان. هاست گفتمان
اهميت معنا در تحليل گفتماني از آن روست كه تنهـا از طريـق اسـتيلاى    . هستند» ديگرى«

كنـد و   درت طبيعى و مطابق با عقل سليم جلوه مـى ق ةچهرهاست كه  سوژهمعنايى بر ذهن 
معنـايى بـر افكـار عمـومى بهتـرين و       ةسـلط  ،رو ايـن از  .شـود  نمياخذه ؤم علتبه همين 
سازوكارهاى معنايى بر سـر   ةواسطها همواره به  گفتمان. اعمال قدرت است ةشيومؤثرترين 

تمـاعى تـابع منازعـات    تحـولات اج  ةبقيند و ا تصاحب افكار عمومى با هم در حال رقابت
  .)13 :همان( .معنايى
 

  روش تحليل گفتمانيهاي  مشخصه. 6
  زمان همتحليل درزمان و  1,6

 فراينـد البتـه در مقـاطعي از    .شـود  مي استفاده» زمان هم«تحليل  از غالباًدر مطالعات گفتماني 
 .شود مينيز استفاده » درزمان«تحليل  ،فرايندمراحل ابتدايي اين  در مخصوصاً ،تحليل گفتماني
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موجـود بـين ايـن دو شـيوه از تحليـل و اجـراي        ةپيش از توضيح رابط ،رسد كه مي نظر به
ايـن دو نـوع تحليـل الزامـي      افقي و عمودي در متن، تعريف هرچند كوتاهي ازهايي  برش
 ندديگر يكتنگاتنگ با اي  متني و فرامتني در رابطههاي  ، مشخصه»زمان هم«در تحليل  .باشد

  .متني استمشخصة تنها يك » درزمان«تحليل  اما ،گيرند مي و پيوسته مورد مطالعه قرار
 عميق يـك مـتن را تشـكيل    ةلاي، »چه« ةيعني پرداختن به مقول ،معنا و محتواي گفتمان

 ،»چـه «كـردن   مطـرح چگونگي  يا »چگونه«يعني  ،دهد، اما شكل گفتمان يا بيان گفتماني مي
  .بخشد مي سطحي متن را شكل ةيلا

 ةلاي ـ. كننـد  مـي  »ريـز «ديگـر   ةلاي ـسطح متن را به دو لايه و عمق آن را به دو  ،معمولاً
تـوان بـه    مـي  عمقي مـتن را نيـز   ةلايو » عمق سطح« و» سطح سطح«توان به  مي سطحي را

رو  روبـه يك متن  تفكيك كرد تا به اين ترتيب با چهار لايه در» عمق عمق« و »سطح عمق«
سـطح  «در » عمـق عمـق  « درنهايـت و » سطح عمق« و» عمق سطح« و »سطح سطح«. شويم
تـوان   مـي  ساختار بيروني و شكل بيان يا نمـود گفتمـان را   و متن ةلايترين  فوقانييا » سطح
سـاختار درونـي يـا    و  سـطحي مـتن اسـت    ةلايترين  عميق» عمق سطح«. جو كرد و جست

عمق متن، محتواي  ترين سطح از فوقانييعني  ،»سطح عمق«در  .دارد را دربر» محتواي بيان«
شده در متن  مطرحانتخاب حوادث داستاني يا خبري يا موضوعات  .مشخص متن قرار دارد

يـك   ةلاي ـتـرين   عميقدر آخرين يا  .و دليل اين انتخاب در اين لايه از متن واقع شده است
نقـش و كـاركرد اجتمـاعي مـتن و      و گفتمانمحتواي  .اند شدهمتن، ساختارهاي كلان واقع 

 و ساختارهاي فرهنگي سرانجامفرهنگي مخاطب و  ـ  دانش اجتماعي و نقش آن در فرهنگ
 ةدهند شكلمتن از جمله ساختارهاي كلاني هستند كه  ةاجتماعي و حتي تاريخي دربرگيرند

  .شوند مي محسوب ،»عمق عمق«يعني  ،متن ةلايترين  عميقاين 
  
  )يك متن ةلايترين  فوقاني( حسطح سط 2,6

آن، ساختارهايي قرار دارند كه داراي نمودي  ةلايترين  فوقانييعني  ،يك متن سِطحِ در سطحِ
ساختارهاي بيرونـي خرُدتـرين نـوع     .نامند مي »ساختارهاي بيروني«بيروني هستند و آنان را 

ساختار خرد بيروني تعيني عيني دارد و قابل لمس يـا   .شوند مي ساختارهاي متني محسوب
ارچوب ايـن  ه ـچ درهـا   سـازي  شـاخص  همـة در تحليـل محتـوا    معمـولاً مشاهده است و 

از رسـانه  اي  ساختارهاي خرُد متني وابسـته  ،البته .پذيرد مي ساختارهاي خرُد و بيروني انجام
تواند شامل موارد  مي يروني متنساختارهاي خرد و ب گوناگونهاي  هستند، بنابراين در رسانه
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بـين   ةرابط ـ و »جمـلات « و »اصطلاحات«نوشتاري اين موارد هاي  در رسانه .متفاوتي باشد
يـك   بـين جمـلات در   ةرابط ـ«خره بالأو » خردهاي  گزاره« و »جملات«مختلف هاي  بخش

اجتمـاعي يـا    كلان تاريخي وهاي  ارچوبهتنها به چ ،در تحليل گفتماني .هستند» پاراگراف
متني كـه  هاي  ارچوبهشود، بلكه به چ نميفرامتني براي توضيح معناي مفاهيم متني رجوع 

تري قرار دارند نيـز بـراي تحليـل سـاختارهاي خـرد بهـاي فـراوان داده         عميقهاي  در لايه
 مواضـع متفـاوتي اتخـاذ    ،يادشده ةمسئل دربارة ،مختلف گفتمانيهاي  گرايش ،البته .شود مي
اجتماعي شايد بيش از حد  شديداً سياسي وهاي  يك گرايش گفتماني با ريشه مثلاً؛ كنند مي

فرهنگي و ادراكي را مورد بحـث قـرار دهـد،     ـ  لازم ساختارهاي فرامتني يا كلان اجتماعي
دارد نيـز عمـدتاً بـه    ) linguistic( شناسـانه  زبـان عميـق  هـاي   ولي گرايش ديگري كه ريشه

سـطح  « ةلاي ـبر دو  تحليل خود را عمدتاً مبتني ،براي مثال .پردازد مي متني درونساختارهاي 
 ةدهنـد  شـكل اول را خرد و سـاختارهاي   ةلايهاي  نمايد كه مؤلفه مي »عمق سطح«و » سطح
دوم  ةلاي ـارچوب ه ـاول را در چ ةكند و بر همين اساس نيز لاي ـ مي دوم را كلان فرض ةلاي

رسـد كـه    مـي  نظـر  بـه  .افراط و تفريط هسـتند  دارايها  هر دوي اين گرايش. كند مي تحليل
عـين تجريـد يـك مشخصـه و      تحليل گفتماني متن باشد كه در ةشيوحلي ميانه بهترين  راه

هـاي   با توجه به ساير مشخصـه  ،آن مشخصه زمان همتحليل درزمان آن بلافاصله به تحليل 
كنـار   كـلان را در  و كنـد تـا تحليـل خـرد     مـي  اقـدام  ،ها كلان متني يا فرامتني در ساير لايه

  .كار بندد بهو در راستاي درك عميق متن  ديگر يك
  
  )ساختارهاي كلان متني( عمقِ سطح 3,6

 .يك متن است، جايگاه ساختارهاي دروني متن اسـت » سطح«زيرين  ةكه لاي ،»عمق سطح«
كلان توان ساختارهاي  مي راها  آن ساختارهاي دروني از ماهيتي كلان برخوردارند و بنابراين

در رابطـه بـا سـاختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي       ،سـاختارهاي كـلان متنـي    .متني نيز ناميد
عهده دارنـد و بـه    رسانه، نقشي خرد را بر مخاطب از ةاستفاد ةنحو مثلاًمتن يا  ةدربرگيرند

در  .توان مطرح كرد دو مفهوم خرد و كلان مفاهيمي نسبي هسـتند  مي است كه علتهمين 
يكي سـاختارهاي كـلان در   ؛ روست روبهگر با دو نوع ساختار كلان متني  تحليلاين سطح، 

كـه در  » ژانـري «و اي  شـمول رسـانه   يك متن مشخص و ديگري ساختارهاي كلان جهـان 
 يا توليدات يـك رسـانه رعايـت   ) Genre( طرز يا ادبي يا گونة» ژانر«يك هاي  تر نمونه بيش
شـمول   سـاختارهاي جهـان   ازاي  ابستهدر يك متن مشخص، و ،ساختارهاي كلان .شوند مي
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خطـوط اصـلي سـاختار يـك مـتن       كـلان و هـاي   ارچوبهو ژانري هستند كه چاي  رسانه
همچـون سـاختار    ،ژانـري  واي  شمول رسانه ساختارهاي جهان .كنند مي مشخص را ترسيم

درواقع بخشـي از سـاختارهاي درونـي مـتن      ،گونه هرم و موزاييكي و چندمتنيو  متني تك
كه خطـوط اصـلي سـاختار كـلان يـك مـتن مشـخص را همـين          چرا؛ شوند مي محسوب

شمول  ساختار جهان ساختار مشخص متن تابعي از( كنند مي شمول تعيين ساختارهاي جهان
ارچوب تحليـل سـاختارهاي   هاست يا به عبارت ديگر ساختار مشخص يك متن تنها در چ

  ).دهد مي ارچوب معناهنوعي چ ةمثاب بهشمول  جهان
قرار  ساختارهاي كلان متني، معناي كلان متن علاوه بر ،»عمق سطح«يعني  ،اين لايه در
كردن آن داشته است و الزاماً همـان معنـايي    مطرحيعني آن معنايي كه مؤلف سعي در  دارد؛

ن از متن برداشـت نيست كه مخاطب مشخص در يك زمان و مكان و فضاي اجتماعي معي 
ارچوب نگـرش مؤلـف   ه ـطـرح آن داشـته اسـت در چ    در معنايي كه مؤلف سعي .كند مي

همچون موجودي اجتماعي و سياسي قرار دارد كه البته ساختارهاي نگرشي به عمـق مـتن   
را ساختارهاي فرامتني ناميد و به اين سـطح از تحليـل   ها  آن توان مي تعلق دارد و اصطلاحاً

 كنـد و اصـطلاحاً   مـي  معنا پيدا كه در رابطه با مفهوم انتخاب ،اگر نگرش .كند نميربط پيدا 
كردن آن  مطرحآنچه نويسنده سعي در  عميق متن تعلق داشته باشد، ةلايبه  ،شود مي عملياتي
عمـق  «يعنـي   ،سطح مـتن  و نه دليل اجتماعي طرح اين مباحث در اين دومين لايه از داشته
آن نيست تا دليـل   تحليل قصد بر در اين سطح از ،تر ساده بيانيبه  .واقع شده است ،»سطح

گر مجردكردن مطالبي است كه مؤلف در  تحليلطرح مباحث توضيح داده شود، بلكه هدف 
بـين   ةو مخصوصـاً رابط ـ » موضـوعات « و »مطالـب «بنابراين تحليل  .طرح كرده استممتن 

ــور از اهميــت اساســي در  اصــولاً  .ايــن ســطح از تحليــل برخــوردار اســت  مطالــب مزب
است و بنابراين ايـن   پذير تحليل» رابطه«رند كه معنا فقط در بررسي شناسان اعتقاد دا گفتمان

بين مطالب است كـه   ةرابطدهند، بلكه  مطالب صرف نيستند كه معناي يك متن را شكل مي
شـده در يـك مـتن و     طـرح شود و بنابراين تعيين مطالب  مي اين معنا محسوب ةدهند شكل

 و شـمول متنـي   ارچوب سـاختارهاي جهـان  هدر چ ديگر يكاين مطالب با  ةرابطتشخيص 
  .متن تشكيل خواهد داد و ژانري اساس تحليل را در اين سطح ازاي  رسانه

بخشي البته در بعدي كلان و در سـطح يـك    انسجامارچوب مبحث همباحث فوق در چ
 ةوسيلانسجام در سطح يك متن به  .كلان قرار داردهاي  ه گزارمتن كلي يا بين مطالب يعني 

ربط مطالب داراي دو بعـد اسـت كـه     .شود مي ايجاد» مطالب«يعني  »كلانهاي  گزاره«ربط 
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يعنـي  ؛ شـود  مـي  يكي ربط معنايي مطالب مختلف يك متن است كه باعث انسجام آن متن
كاغذ ريخت و انتظار داشت تـا آن مـتن    ةصفحهر دري مطلبي يا سخني را بر  توان از نمي

باشد يا به عبارت بهتر به طور منسـجم معنـايي را منتقـل    يعني منسجم  ؛معنايي داشته باشد
يـا  هـا   مـدل  و ها قالبعدي شكلي نيز دارد كه اين بعد از يك سو به اما انسجام متن ب .سازد

شوند و  مي يك متن مشاهده شود كه به طور مشخص در مي ساختارهاي متني كلاني مربوط
شود كه بر يـك رسـانه يـا     مي ي مربوطشمول ها يا ساختارهاي جهان از سوي ديگر به قالب

كلي خطوط اصلي سـاختار مشـخص مـتن را تعيـين     اي  غالب است و همچون نقشه» ژانر«
 تقريباًنظر تحليل عملي،  از ،بخشي در سطح كلان انسجامتفكيك اين دو بعد از  .كرده است

تحليـل   فراينـد شـناختي و بـراي توضـيح بهتـر      روش ةزاوياز  ،جا ايناما در ممكن نيست، 
  .به تفكيك و مجزا توضيح داده خواهند شد ديگر يكاز  گفتماني

  
  سطحِ عمق 4,6

بعضـي از   ،ايـن لايـه   در .ناميـد » سـطح عمـق  «تـوان   مـي  را» عمق متن«لاية ترين  فوقاني
ايـن سـطح از    در .شـوند  مـي  ساختارهاي فرامتنـي مشـاهده  بعضي از ساختارهاي متني و 

ميـان   مؤلف ازوسيلة به  ،داستاني يا حوادث خبريهاي  با توجه به انتخاب صحنه ،تحليل
در روايـت داسـتاني يـا خبـري وجـود      هـا   آن كـردن  ضميمهيا حوادثي كه امكان ها  صحنه
تحليـل   ،تـر  بياني سادهبه  .شود تا نگرش مؤلف به جهان واقع مجرد شود مي سعي داشت،

اسـت كـه در يـك روايـت      و اجزاي داستانيها  در اين سطح به دنبال دليل انتخاب صحنه
توان بـه مفهـوم    مي را نيز تنها» انتخاب«علت  .مستند يا تخيلي ضميمه شده استو  خبري

و  جا كه نگرش الزاماً مفهومي مجرد است كه ريشه در تجربيـات  آن از .نگرش مربوط كرد
تـوان نگـرش مؤلـف يـا مـتن را       مـي و  اجتماعي و ايدئولوژيك فرد دارد ـ دانش فرهنگي

  .محسوب كرد» فرامتني«مفهومي 
گيرد كـه تحليـل    مي جزء خرد و كلان شكل واضح است كه تحليل در اين سطح از دو

هاي  مايه دستخرد متن اصطلاحاً هاي  ولي مشخصه شود، مي كلان اصل و اساس محسوب
 ،»سـطح عمـق  «يعنـي   ،كه تحليل اين لايـه از مـتن   علت آن .سازد مي تحليل كلان را فراهم

سـاختارهاي   ساختارهاي واقع در اين سطح عمـدتاً  .كلان است از پيش روشن است عمدتاً
شـوند و   مي چون نگرش مربوطاي  اجتماعي و فرهنگي كلاني هستند كه به مباحث پيچيده

تـرين   اصـلي توضـيح داده شـد كـه     .آيند مي حساب بهمفهوم نگرش  ةدهند شكلدرحقيقت 
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تنگاتنگ اي  شود كه رابطه مي مربوط» انتخاب« سوي تحليل در اين سطح از متن به مفهوم
  .دارد» نگرش«با 

  
  عمقِ عمق 5,6
فـراي مـتن    فرهنگي و كلاني است كـه در ـ   ساختارهاي اجتماعي متن متشكل از عمقِ عمقِِ
كننـده   استفاده«تر  صحيحاجتماعي مخاطب يا گيرنده يا به عبارت   ـدانش فرهنگي ةدهند شكل

  . است» متن ةتوليدكنند« تر صحيحيا به عبارت  مؤلف و »متن از
فرهنـگ   ترين سطح ممكن نيز همين نقش متن در جامعـه و  عميقاساس تحليل در اين 

وجـود دارد كـه از   » آزاد ةمشـاهد «به نـام  اي  تحليل گفتماني مرحله فراينددر ابتداي . است
 .متون مورد بررسي است ةماي رنگهدف از اين مرحله تعيين  .اهميت بسيار برخوردار است

كـردن   تـر  مشـخص گـاه او بـراي    آنگيرد و  مي گر شكل تحليلاحساسي از متن در  ،ابتدادر 
 »عمـق سـطح  «و » سطح سطح«متني در هاي  برداري از مشخصه فهرستمايه شروع به  رنگ
متنـي  هاي  از جمله ساير مشخصه ،برداري از مطالب و موضوعات فهرستكند كه شامل  مي

اين اي  سپس با بررسي مقابله، شود مي ،شمول روايت ساختارهاي مشخص يا جهانهمچون 
متني هاي  تحليل مشخصه .شود مي انتخاب» رويكرد تحليل«سوي اصل تحليل يا ها  فهرست

تحليل  هاي ترين مؤلفه عمدهترين و  اصلييكي از  ديگر يكاز سطوح مختلف و در ارتباط با 
سطح و عمق  افقي و عمودي درهاي  ريق اجراي ممتد برشگفتماني است كه اين مهم از ط

  .شود مي پذير امكانمتن 
  

  گيري نتيجه. 7
گيري از روش تحليل گفتمان در هر تحقيقي به اين صورت است كه با توجه به ابعاد و  بهره
يـك روش بـه آن    منزلـة  كه در صفحات قبل به ،گفتمان ةمقولها و مباحث مربوط به  مؤلفه

  : شود مي نكات ذيل درنظر گرفته ،پرداخته شد
  ؛ها آن درنظرگرفتن كلمات و اصطلاحات خاص و معاني .1
 ؛ها پديدهاتفاقات و  و ها و آرا بيني و مباني نظري ديدگاه كردن جهان لحاظ. 2
سياسي، هويت، دگرسازي، تضاد، ايـدئولوژي،   درنظرداشتن مسائلي مثل قدرت، امر. 3

 ؛انتساب
  .ها انديشهو ها  ديدگاههاي  ها و قدرت كردن مزيت مشخص .4
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يعنـي سـطح و    ،از منظر گفتماني ،اي حوزهمتفكران در هر آراي بررسي انديشه و . 5
بنـدي را   مفصـل و  قـدرت را درنظرداشـتن  و مقولـة   كـردن  بررسيرا ها  آن عمق ديدگاه

را انتسـاب  و  كردن و مسائلي مثـل ايـدئولوژي   بررسيكردن و هويت و ضديت را  لحاظ
  .دادن قرارتوجه  مورد

 اسـت؛ عمـق   كار برده  ها مفاهيم و جملاتي است كه صاحب تفكر به سطح آرا و انديشه
ها وجود دارد؛ بحـث قـدرت حضـور آرا و     اي است كه در آرا و انديشه معنا و انديشهها  آن

هـا   آن هايي كه ميـان  فكري و اجتماعي است كه طبعاً با توجه به تفاوت ةجامعها در  انديشه
هاي ديگر پيدا كرده و  انديشه در قبال هاي زماني در زمان خودشان وجود دارد غير از تفاوت

  .بندي همراه بوده است با ويژگي مفصل
 دربـارة هـاي مجـرد    يك روش درنظر گرفته شود و به بحـث  ةمثاب اگر تحليل گفتمان به
در گـردش در يـك    گاه بررسي ديدگاه يا نگرش غالـب بـر متـون    قدرت محدود نشود، آن

نوپا در علوم انساني تبديل خواهد شد كـه چـه    ةرشتاصلي در اين  ةمسئلفرضي به  ةجامع
ديدگاه و تفكري با كدام زيربناي فكري يك متن مشخص يـا حجمـي از متـون همگـن را     

فرضـي سـلطه    ةجامع ـمعنايي در گردش در آن هاي  است تا از اين طريق بر حوزه» نوشته«
گونه مسائل تنهـا از طريـق يـك تحليـل      اينپاسخ به  .اجتماعي را شكل دهديابد و ذهنيت 
بردن آن و به منظور تفكيـك اجـزا و    پيشگر براي  پذير است كه تحليل امكانمنظم گفتماني 

هـايي افقـي و عمـودي ايجـاد      از سطوح متفاوت در متن ابتدا برش گوناگونهاي  مشخصه
گر  و تحليل شود مجرد ديگر يك ح و عمق متن ازكند تا ساختارهاي خرد و كلان در سط مي

تشكيل شده است كه » عمقي«و » سطحي« ةلاييك متن از دو . در متن شود» ورود«قادر به 
. شود ميتقسيم » عمقِ عمق«و » سطح عمق« و »عمقِ سطح« و »سطح سِطح«اين دو لايه به 

هـا   آن گر با توسـل بـه   لشوند كه تحلي فوقاني در سطح متن ابزارهايي محسوب مي ةلايدو 
هاي پاييني و عميق متن دارد تا با تعيين محتوا، يعني معناي كلانِ  سعي در ايجاد نقبي به لايه
واضح  ،بنابراين .مناسبات اجتماعي دست يابد جايگاه آن متن در فوقاني يك متن، به نقش و

تـرين   سـطحي فيزيكي و عينـي در  هاي  مشخصه و آغاز يك تحليل گفتماني ةنقطاست كه 
ها  آن بين» روابط«و » مطالب«قدم بعدي  ولي براي نفوذ به عمق متن در، متن استهاي  لايه
  . گيرد تا معناي كلان فوقاني آن عريان شود مي متن مورد مطالعه قرار» سازمان كلي«در 

 ن،يـي و تب ريو تفس ـ فيتوص يهافرايندظواهر متن و گذر از  ليدر تحليل گفتمان با تحل
و بنيـادي در   يكانون يمعنا نيبه ا وصول. ديو بنيادين رس يكانون يفهم معنا ةمرحلبايد به 
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چرا  شود؛ نميكاري كه در روش تحليل محتوا انجام  ؛است» استنباط نظري«تحليل گفتمان 
  .رود يفراتر م ارچوب متنهكه از چ

دارنـد كـه گفتمـان     ها قبـول  آن .كوشند از مرز تعاريف درگذرند مي گفتمان گران تحليل
اغلـب   جا كه اين تعريف كماكـان تعريفـي مـبهم و    آن است، اما از» زبان«كاربرد  شكلي از
ثغـوري   را كـه حـدود و  » گفتمـان «تـر   نظـري گران گفتمـاني مفهـوم    تحليلاست،  سطحي
  .گيرند مي كار بهتر دارد و در عين حال كاربردهايش گسترده است  مشخص

  
  نوشت پي

 

1. articulation  اي  ، به گونهبرقرار كندرا ميان عناصر گوناگون اي  كنشي كه رابطه بندي هر مفصليا
  .اين كنش تغيير كنداثر بر ها  كه هويت آن
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